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 چکیده 

گذار  ها پایهروابط تعالی دهندۀ متن، یکی از رویکردهای نوین ادبی است که میخائیل باختین با موضوع گفتگوی متن

پردازان دیگر همچون ژولیا کریستوا، لوران ژنی، میخائیل ریفاتر، بارت و ژرار ژنت  شود. نظریهاین نظریه قلمداد می

را  این نظریه را تکامل بخشیدند. ژرار ژنت   تأثیرپذیری متون ادبی  تأثیرگذاری و  در نظریۀ ترامتنیت خود، روابط 

های متون حماسی است. جستار  شود، مقدمهمطرح کرده است؛ از جمله آثاری که این تأثیر و تأثر در آنها مشاهده می

ب از منابع کتابخانه-ا رویکرد توصیفی حاضر  بر اساس  های ملی  های حماسهای، دیباچهتحلیلی و استفاده  ایران را 

متن  های ملی به عنوان بیشدهد که حماسهنظریۀ ترامتنیت ژنت بررسی و تحلیل کرده است. حاصل مطالعه نشان می

پیش فرایندهایمتناز  در  خود  و  حذف،  پیرایی،-خود  های  درشده  دگرگون  گسترش  تقلیل  چنانکه    روابط  اند؛ 

  .شوندمی  معنی   هم  با  ارتبـاط  در   و  است   نسبی  همانگونگی،  و  دگرگونگی های ملی با شاهنامه،  حماسه  متنی بیش

نامه گویای تأثیرپذیری این  نامه؛ بهمننامه گویای تأثیرگذاری شاهنامه بر مضامین گرشاسببررسی مقدمۀ گرشاسب

های  عنوان  فته است. نامه تأثیر پذیرنامۀ ایرانشاه به صورت تلفیقی از شاهنامه و گرشاسبنامه وکوشاثر از گرشاسب

تأثیر و تأثر آنفرعی و اصلی حماسه های اصلی است. همچنین  ها از متنها نیز از منظر رابطۀ پیرامتنیت، بیانگر 
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های آفرینش عالم در فرامرزنامه و شاهنامه برمبنای رابطۀ سرمتنیتی ژنت، زبرمتن را با زیرمتن متحد نشان  بخش

 دهد.  می

 

 های ملی، ترامتنیت.فردوسی، حماسه شاهنامه،  ها:کلیدواژه

 . مقدمه 1

سزا و غیرقابل انکار در ادبیات  گری حماسۀ ملی ایران، نقشی بهعیار از روایتای تمامفردوسی به عنوان الگو و نمونه

سرایان بعد از او نیز در سرایش منظومۀ ملی خود، شاهنامه را سرلوحۀ آثار  حماسی ایران دارد؛ در این میان، حماسه

نامه،  نامه در بخش سبب نگارش گرشاسباند؛ اسدی در گرشاسبادبی خود قرار داده و به عظمت کار او اقرار کرده

 ستاید: میفردوسی را به عظمت 

ــا  پ کـوســــی  ردوســــی  فـ زـزکــه   مـ

ــت           بــه ــتســ بیــاراسـ گیتی  ــهنــامــه   شـ
 

ســــخـن  داد  ــت  ــدادســ زب زـ نـ  هــای 

ــت  ــتســ خواسـ نکو  نـام  نـامـه   بـدان 

 (14: 1354)اسدی،                         

 گوید:  نویسندۀ ناشناس فرامرزنامه، در اثنای کتاب خود می

ــی ــرســ ف ــچــۀ  ب ــا  ــت روســ ــکــی   ام ی
 

ــی  فـــردوســـ پـــا   دا   ام غـــدم 

 (102: 1382)فرامرزنامه،                  

سرایان بعد از فردوسی از علو مقام و مرتبت او در آثار حماسی خود یاد و  به صورت  به این صورت حماسه       

 اند.  ریح از شیوۀ کار او تقلید کردهصریح و غیر ص

 . بیان مسأله 1-1

سرایی، مضامین و نکات حماسی و  نفوذ شاهنامه در ادبیات فارسی از لحاظ مفردات و ترکیبات فارسی، سبک سخن

(.  228-227:  1333های حماسی قابل توجه است )صفا،  غنایی و حکمی و در نهایت ایجاد نهضت در نظم داستان

های حماسی، در این پژوهش به بررسی  ن با توجه به اهمیت شاهنامه در ایجاد نهضتی در نظم داستاندر این میا

های ملی  مقدمۀ حماسهایم؛ به این ترتیب که  های ملی پرداختههای حماسهمضامین و محتوای همسان در دیباچه
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گرشاسب شاهنامه،  جمله  بهمناز  کوشنامه،  جهانگنامه،  فرامرزنامه،  کک نامه،  داستان  برزونامه،  و    یرنامه،  کوهزاد 

ها با متون پیش از خود در مبحث دیباچه واکاوی شده  شهریارنامه مورد بررسی قرار گرفته و روابط ترامتنیتی آن

 است. 

های ملی به چه میزان و در چه  های حماسهگویی به این سؤاا هستیم که دیباچهدر این پژوهش در صدد پاسخ    

مباحثی با شاهنامه رابطۀ ترامتنیتی دارند و این تأثیر و تأثر شامل متون حماسی غیر از شاهنامه بر همدیگر نیز  

 شود؟ می

 

 . هدف و ضرورت پژوهش 1-2

های  بر این اساس کشف و دریافت سرچشمه   ها و آثار پیش از آن است؛متنلازمۀ در  آثار ادبی، آگاهی از پیش

های ملی در گرو مطالعۀ شاهنامه  هاست. دریافت مضامین مندرج در حماسههای فهم بهتر آنشمتون ادبی، یکی از رو

های  به عنوان شاهکار و سند عظمت و هویت ملی است؛ بنابراین هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر و تأثر دیباچه

ت به صراحت در جستجوی  های ملی است؛ براین اساس انتخاب روش ترامتنیتی ژنت بایسته است، »زیرا ژنحماسه

متن، تأثیرگذاری میان دو یا چندین متن را محور  ویژه در روابط بیشروابط تأثیرگذاری و تأثیرپذیری نیز هست و به

عرض میان دو متن، به روابط کولی  دهد . . . ترامتنیت ژنتی عدوه بر بررسی روابط هماصلی مطالعات خود قرار می

 .(86: 1386 طلق،م نامور )نیز پرداخته است« 

 پیشینۀ پژوهش  - 1-3

های این  های ملی صورت گرفته است؛ ولی تاکنون در رابطه با مقایسۀ دیباچههای زیادی در حوزۀ حماسهپژوهش

 های صورت گرفته:آثار ملی تحقیقی انجام نشده است. از جمله پژوهش



 124                              1402  پاییز  ،  20 ، پیاپی  3، شماره ششم  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 
ضامین مشتر  همچون پند و اندرز، تقدیر و  ( برخی م1385نامه با شاهنامه« )نژاد در »مقایسۀ کوشفدحی      

نیز برخی آیین ازدواج، پیشگویی را مقایسه کرده و برخی روایات  سرنوشت، دیو، خرد و خردورزی و  های خواب، 

ساجدی است.  سنجیده  اثر  دو  هر  در  را  صورخیاا  و  صفتمشتر   »پسوندهای  مقالۀ  در  دیگران  و  در  راد  ساز 

ی  ساز را بررسی کرده است. محمدرضا صرفی و دیگران در مقالهکاربرد پسوندهای صفت  ( بسامد و1391فرامرزنامه« )

اند  ( چهل و شش نوع ادبی را در ده اثر حماسی ایران تشخیص داده1387های ملی ایران« )»انواع ادبی در حماسه

 که گفتگو، نامه و پیزام حجم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.  

 مبانی نظری پژوهش . 2

   . بینامتنیت2-1

  روابط  این  تمامی  و  گفتار  دو  بین  رابطۀ  هر  سطح،  ترینابتدایی  در  و  است  مرتبط  دیگر  گفتارهای  با  همواره  گفتاری  هر

پژوهشگران آثار بینامتنیت اغلب با آرای گفتگومندی و چندصدایی میخاییل باختین  .  هستند  بینامتنی   مجموع،  در

  استفاده گفتگویی منطق اصطدح از دیگر گفتارهای با  گفتار هر رابطۀ به اشارت  برای باختین کنند؛میبحث را آغاز 

ها را در متن  های اجتماعی باور داشت و نقش آنخصوص فرامتنشناسی و فرامتنی بهکند. او به روابط فرازبانمی

توجه داشت که گفتگومندی باختین عدوه بر    (. باید 397:  1387دانست )نامورمطلق،  ادبی بسیار مهم و اساسی می

پرداز  کند، بلکه مد  و میزانی برای این نظریهاینکه به روابط موجود میان یک گفتار با گفتارهای دیگر تأکید می

می متنروسی  بزرگ  دستۀ  دو  تا  متنشود  کند:  متمایز  را  تکها  به  متمایل  متنهای  و  به  صدایی  متمایل  های 

کند. توجه باختین به گفتار سبب شد  شعر را در ردیف گروه اوا و نثر را در شمار گروه دوم لحاظ میچندصدایی. او  

  آثار   شرح  در  نیز  کریستوا  ژولیا   (.412-411که پژوهشگران در مطالعات خود به روابط فرازبانی توجه کنند )همان:  

برای واضع  (101:  1396  تودوروف، )گیرد  می  کار   به  را   بینامتنی   اصطدح  باختین،  را  راه  باختین  آرای میخاییل   .

  پژوهشگرانی   کریستوا،  از   ی ادبی فراهم آورد. پس بینامتنیت یعنی کریستوا را گشود و رویکردی نوین را در نقد و نظریه
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  کریستوا. ددادن  انجام بینامتنیت حوزۀ در  را ایگسترده  تحقیقات دیگران،  و ژنت ژرار  ژنی،  ریفاتر، بارت، رولان چون

  بینامتنیت   که   است  ترامتنیت  واضع   ژنت  و   بینامتنیت  دوم   نسل  جزء   ژنی   و  ریفاتر  بینامتنیت،  اوا   نسل  جزء   بارت  و

:  است  کرده  مطرح   را  ترامتنی   رابطۀ  نوع  پنج   ژنت   .(17:  1395  آذر،)آورد  به شمار می  ترامتنیت   از   ای زیرشاخه  را

  سه   به  را  بینامتنیت   ژنت  .(433:  1390  مطلق،  نامور)متنیت  بیش  و  سرمتنیت   فرامتنیت،  پیرامتنیت،  بینامتنیت،

 آشکار  حضور  بیانگر  صریح   بینامتنیت  ضمنی؛  شده،  پنهان  و  صریح  غیر  شده،  اعدم  و  صریح:  کندمی  تقسیم  دسته

  را  اوا متن  یعنی  خود  متن  مرجع ندارد  قصد  دوم  متن مؤلف  بینامتنیت از نوع این در   است، دیگر  متن در  متن یک 

  را   دیگر  متن   یک  حضور  توانمی  که  صورتی  به  کند؛ می  متمایز   را  متن   دوم   متن   مؤلف  قوا،  نقل  با  بلکه .  کند  پنهان 

.  کرد  تقسیم  ارجاع  بدون  قوا   نقل   یا  و  ارجاع  با  قوا  نقل  دستۀ  دو  به  توانمی  را  قوا  نقل   کرد.  مشاهده  متن  آن  در

  هایضرورت  دلیل  به  کاری پنهان  این  است،  دیگر  متن  یک   در  متن  یک   پنهان  حضور  بیانگر  غیرصریح،  بینامتنیت

.  شودمی  تلقی   صریح   غیر   بینامتنیت   انواع  ترینمهم  از  یکی   هنری  - ادبی   سرقت .  دارد  ادبی   فرا   دلایل   بلکه   نیست،   ادبی

  حقوقی  مراجع  از سوی  دلیل   همین  به  است   مرجع  ارایۀ   و   ذکر  و   اجازه  بدون   دیگر  متنی   از  استفاده   سرقت  نوع  این

  ندارد   خود   بینامتنیت  کاریپنهان  قصد  مؤلف  ضمنی   بینامتنیت (  88:  1386  نامورمطلق،)  است  پیگیری  و   تعقیب  قابل

  را آن  مرجع   حتی   و   داد  تشخیص   را   خود   بینامتن   توانمی  هانشانه  این  با   که   بردمی  کار  به  هایی نشانه  دلیل  همین   به

  پس  شود؛ می  بسنده   ضمنی   صورت   به  ادبی   دلایل   به  بیشتر  و  شود نمی  انجام  صریح  صورت   به  کار  این   اما  شناخت،

  سعی  غیرصریح  بینامتنیت  همانند   نه  و  کند می  اعدم  را  خود  مرجع  صریح  بینامتنیت  همانند   نه  بینامتنیت  نوع  این  در

  بینامتن   متوجه  دارند،  آگاهی  اوا   متن  به  نسبت  که   خاصی  مخاکبان   بینامتنیت،   نوع  این   در   بلکه   دارد،  کاری پنهان  در

گونه که بیان  پس همان(  89:  همان)است  . . .    و  تلمیحات   و   اشارات  و   کنایات   بینامتن،   این  اشکاا   ترین مهم.  شوندمی

  داخل  معمولاً  که)ها  بازگفت  ها،قوانقل  ژنت  دیدگاه  است که از  دیگر  متن  در  متنی  آگاهانۀ  کاربرد  شد بینامتنیت،

  مناسبات  از   دوم   دسته.  دارند  جای   دسته   این   در   معنا   به   نقل  آمیز،کنایه  اشارات   ادبی،   سرقت   ، (گیرد می  قرار   گیومه
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  مناسبات  سوم  دستۀ.  است  هایشویژگی  با  کتاب   پیکر  در  ادبی  متن  ارائه  شکل  که  است  پیرامتنیت  متن،  دهندۀتعالی 

  عنوان،  این  ذکر  بدون  یا  مرجع  عنوان  به  خواه  دیگر  متن   به  را  متنی  که  است  فرامتنیت  عنوان  با  تأویلی   و  تفسیری

 .  سازدمی وابسته

  معنای  به  و  متون  از  کلیتی  در  متن  گرفتن  جای  کلی  معنای  به  که  است  متنفزون  یا  سرمتنیت  چهارم  دستۀ      

-پیش )متأخر    متنی  رابطۀ  متن،   دهندۀ تعالی  مناسبات  از  پنجم  دستۀ .  شودمی  مربوط  ادبی   ژانرهای  شناختن   خاص

  گونۀ   به  بلکه  نیست،  قوا  نقل  و  بازگفت  تأویلی،  و  تفسیری  نوع  از  مناسبت  این  است(  متن  پس )متقدم    متنی   با(  متن

متنیت که روش غالب  عدوه بر دیگر انواع ترامتنیت، بیش  .(321-320:  1ج  ،1389احمدی،  )است    متن پس  تکرار

  رابطه  این  کند.می  بررسی  را  هنری  یا   ادبی  متن  دو  بین   رابطۀ  بینامتنیت  همانند  شود،پژوهش حاضر محسوب می

  متنیتبیش  است؛ در  شده  بنا  اشتقاق  و  برگرفتگی   براساس  متنیتبیش  در  حضوری، ولیهم  براساس  بینامتنیت  در

  در که  است   ذکر  شایان.  آن  حضور  نه  گیرد،می  قرار بررسی  مورد   دیگر  متن   بر  متن  یک   کلی  بخشیالهام  و  کلی   تأثیر

تر  تر و گستردهمتنیت تأثیر عمیقدارد، ولی در بیش  وجود  حضور  نیز  تأثیری  هر  در  همچنین  و  تأثیر  حضوری،  هر

بخشی  متنیت تأثیر و الهاممورد توجه است؛ به این معنا که اگر در بینامتنیت حضور بخشی مورد توجه باشد، در بیش

  متن پیش  با   متنی بیش  هر  که   ای رابطه  نوع  شد   ذکر  که   گونههمان   .(95-94:  1386  مطلق،  نامور)کلی مدنظر است  

  اشتقاق   یا   برگرفتگی »  .کند می  معین   و  مشخص   را  متنیتبیش  ویژگی   و   کبیعت  که   است  برگرفتگی   رابطۀ  دارد،   دخو

  خود  برگرفتگی رابطۀ. بگیرد شکل متنپیش براساس متن بیش شودمی موجب که است مندانهنیت و هدفمند رابطۀ

)تراگونگی)تزییری    و(  همانگونگی)تقلیدی  :  است  تقسیم   قابل  کلی  دستۀ  دو  به   پس(  146:  1391همان،(« 

  هر  و   شود   استوار  تراگونگی  رابطۀ  براساس  یا   متنپیش  از   متن بیش  همانگونگی  رابطۀ  براساس   تواندمی  متنیت بیش

متنی  بیش  آثار   معنای   که   است   این   متون   گونهاین   در  مهم   نکته .  دارد  محدودتری  بندی تقسیم  نیز  دسته   دو   این   از   کدام 

  تقلید آن از  التقاط  جهت به  یا کرده  دگرگون را  آن زبرمتن  که  است زیرمتنی  از  خواننده دانش  به وابسته( زبرمتنی )
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های  متنپیش  از (  زبرمتنی)متنی بیش  های جایگشت  که   است   ایشیوه  به  معطوف  ژنت  پژوهش عمدۀ  بخش .  کندمی

  اینها   نظایر  و  تشدید   تقلیل،  حذف،   پیرایی، - خود  فرایندهای  با   توانندمی  متون  شوند،می  ساخته  خاصی (  زیرمتن)

   (156: 1380 آلن، )شود  دگرگون

 . بحث و بررسی 3 

 نامه و شاهنامه . گرشاسب3-1

رود؛ اسدی توسی  متنی بر آثار بعد از خود به شمار مینظام فکری و فلسفی مطرح در ابیات آغازین شاهنامه، پیش

ریزی حماسۀ خود نهاده است.  نامه با برگرفتگی از مضامین توحیدی فردوسی نخستین گام را در پیگرشاسبدر  

مطابق با آنچه در مبانی نظری بیان شد، این برگرفتگی یا اشتقاق همراه با دگرگونی و تزییر است؛ به عبارت دیگر  

ارایه کرده است؛ چنانکه عدوه بر مضمون مشتر ،  اسدی با تأمل در ابیات دیباچه، خدصۀ کدم را در قالبی دیگر  

گذارد. برای نمونه، در این ابیات فردوسی، خداوند متعاا برتر از وهم و گمان  واژگان همسان نیز بر این امر صحه می

 شود: معرفی می

 ز نــام و نــشــان و گمــان برتــرســت 
 

 نـــگـــارندۀ بـــرشـــده گوهـــرست  

 (3: 1، 1366)فردوسی،                    

 

 نــــه اندیــــشه یابــــد بــــدو نــــیز راه
 

 کـه او برتر از نــــــام و از جــــــایگـاه 

                                           

 )همان(  

 کند: اسدی نیز خداوند متعاا را فراتر از وهم و اندیشه بیان می

ــد به  ــم انــــدرونبزرگیــــش نایــ  وهــ
 

ــه چون   ــد او را کـ ــه بشناسـ ــدیشـ ــه انـ  نـ

 (2: 1354)اسدی،                                 

 پردازی کرده است:( در بیتی جداگانه مضمون3: 1، 1366و از مصرع »نگارندۀ برشده گوهرست« )فردوسی، 
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ــی ــوهر آرد همــ ــجا گــ ــاری کــ  نگــ
 

ــی  ــارد همـ ــد جز آن کو نگـ ــاشـ  نبـ

 (1: 1354)اسدی،                           

ها بتوان تأثیرپذیری آن را تشخیص  برد، تا با کمک آنهایی را در شعر خود به کار مینامه نشانهمؤلف گرشاسب     

 در شاهنامه آمده است: متن آن پی برد.داد و به پیش

ــده را ــنـــ ــان آفرینـــ ــدگـــ  به بیننـــ
 

ــده    ــنـ ــجان دو بینـ ــنی مرنـ ــبیـ  رانـ

 ( 3: 1، 1366)فردوسی،                    

تعالی با چشم سر« متأثر از شاهنامه  نامه نیز این عقیدۀ کدمی یعنی »عدم رؤیت حقدر تحمیدیه گرشاسپ      

 گونه تکرار شده است:این

 نه جایـــی تـــهی گفـــتـــن از وی رواســـت 
 

ــاسـت   ــدار کردن توان کو کجــ  نه دیــ

 ( 1: 1354)اسدی،                           

نامه یکی است؛ اسدی از مضامین حکیم فردوسی  توان گفت که مضمون تحمیدیه در شاهنامه و گرشاسبمی     

 بهره گرفته و در کسوتی نو بیان کرده است: 

ــنده راه ــویـ ــی و جـ ــده باشـ ــنـ  پرستـ
 

 بـــه ژرفـــی به فـــرمـــانـــش کـــردن نگـــاه  

 (  2: 1، 1366)فردوسی،                            
 

ــند اوی    ــیم در ب ــان ــدگ ــن ــه ب  هم
 

 خنـــک آنـــکه دارد ره پـــنـــد اوی 

 ( 2: 1354)اسدی،                           

به مرجع اصلی سخن سوق می        را  از متن الف )شاهنامه( ذهن  دهد و اشارات ضمنی و  بدین ترتیب آگاهی 

 ها حکایت دارد.  مضمونی یکسان از رابطۀ ترامتنیتی آن

پردازد و بعد از وصف آفرینش عالم، آفرینش  فردوسی در شاهنامه بعد از حمد خداوند متعاا به ستایش خرد می      

نامه بعد از حمد باری تعالی،  آغازد؛ در حالی که در گرشاسبمردم و آفرینش آفتاب و ماه، به ستایش پیامبر)ص( می

نامه به توصیفات  گرشاسبست در بخش ستایش خداوند درکند. گفتنی اسرایی میالسدم سخندر نعت نبی علیه



 129                                        دکتر  مسروره مختاری ، ثریا کریمی یونجالی                                                                                           بررسی ترامتنیتی در دیباچه  های حماسه ملی                     
 

یکسان و مضامین مشابه ـ که متأثر از شاهنامه است ـ مواجه شدیم؛ ولی در بخش ستایش پیامبر، اسدی و فردوسی  

ر  الرسلی پیامبالانبیایی و ختمالافد «، ختمکنند؛ اسدی با اشاره به آیۀ »لولا  لما خلقتمضامین متفاوت ارائه می 

ورزد و معجزات پیامبر چون  ی آفریدگان تأکید میکند و بر محشور شدن او در روز قیامت پیش از همهرا بیان می

شمارد و با اشاره به معراج پیامبر و شفاعت آن حضرت در روز  القمر، رویش درخت از دا سنگ را برمیقرآن، شق

برد. فردوسی در شاهنامه، استناد به کدم پیامبر را  ان میقیامت، این قسمت را با درود بر روان پا  پیامبر به پای

  ای کشتی  همانند   را  اسدمی   العلم و علیٌ بابها« مذهب  مدینةداند و با اشاره به حدیث »أنا  سبب رستگاری می

  کشتی  در  دنیا،  کوفانی  دریای   در  برافراشته  بادبان  کشتی  هفتاد  بین   از  علی)ع(  حضرت  و  خدا)ص(   رسوا  که  داندمی

)ع( نیز هست. نکته قابل توجه این بخش  اند؛ در واقع این تحمیدیه در ذکر مناقب حضرت علینشسته شیعه  مذهب

نامه به صورت  آن است که آنچه در شاهنامه در ابتدای ستایش پیامبر در باب تمسک به دین آمده است، در گرشاسپ

 وید: گمجزا در بخش ستایش دین نقل شده است. حکیم فردوسی می

 تــــرا دانـــــش دیـــــن رهـــــاند درســـــت

ـــژند ـــد نـ ــه باشـ ـــواهی کـ ــر نخـ ــت گـ  دلـ

 چـــو خـــواهی کـــه یــــابی ز هـــر بـــد رهـــا

ــتگار ـــد رســ ـــیتی ز بــ ـــوی در دو گــ  بــ

 بـــــه گفتــــــار پیزمبــــــرت راه جــــــوی

 

ـــست  ـــدت جـــ ـــاری ببـایـــ  در رسـتگـــ

 همــــان تــــا نــــگردی تــــن مســـتمند

ـــر اندرنـیــــــاری بـــــه دام بــــــد  ســـ

 ـردگــــــارنـکوکــــــار گــــــردی بــــــر ک

ـــی ــویدا از تـیرگـــ ـــدین آب شـــ  ها بـــ

 (.10-9: 1، 1366)فردوســــــی،                

 

 کند:نامه تمسک به دین را باعث پناه روان، کلید بهشت و ترازوی دین معرفی میاسدی نیز در گرشاسب
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 دا از دیـــن نشـــاید کـــه ویــران بــود

 دار دیـــــن آشـــــکار و نهـــــاننـگـــــه

ـــن از  ـــست دیــ ـــاه روانــ ـــهادپنــ  نــ

 در رسـتـگــــــــاری ورا از خــــــــدای

 

ــوان بــود  ـــای دی ـــران زمـــین ج ــه وی  ک

ـــهان ـــاد هـــر دو جـ  کـــه دیـنســــت بنیـ

ـــد بـهشــــــت و تــــــرازوی داد  کـلیـــ

 ره تـوبــــــه و تـوشـــــــه آن ســـــــرای

ــدی،                            (.3: 1354)اســــ

 

ای که در ابیات فردوسی و اسدی قابل توجه است توجه هر دو شاعر به تئوری عرفانی دا به عنوان اصل  نکته      

کند:  گونه بیان میگوید: »دلت گر نخواهی که باشد نژند« و اسدی نیز اینوجود آدمی است؛ چنانکه فردوسی می

دین چون زمین ویران، جای دیوان است و  ه اسدی دا بی»دا از دین نشاید که ویران بود« به این معنا که از دیدگا

 دانند.              به آبادانی دا به واسطۀ دین اشاره دارد. بدین ترتیب هر دو شاعر »در رستگاری« را در سایۀ »دین« محقق می

هر دو اثر حماسی    نامه، جایگاه خرد درنکتۀ در خور بحث دیگر در مقایسۀ دیباچۀ شاهنامه و مقدمّۀ گرشاسب       

تعالی را خداوند خرد  و ارتباط آن با دین است؛ فردوسی در اولین بیت از شاهکار عظیم خود، خرد را ارج نهاده و حق

 کند: معرفی می

ـــرد ـــان و خـ ـــد جـ ـــام خـداونـ ـــه نـ  بـ

 

ـــذرد  ـــه برنـگــ ـــر انـدیشــ ـــن بـرتــ  کزیــ

ــی،                         (.1: 1، 1366)فردوســـــ

 

به این دلیل که شاهنامه در عصر خردورزی به نگارش درآمده است؛ فردوسی بر آن بوده است که برای باور        

کند که  عوام و متقاعد کردن خواننده، موضوعات را با توجیه بیان کند. شاعر به صورت ضمنی در این بیت اشاره می
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خرد به حدی زیاد است که حق را خداوند خرد معرفی  خرد در اندیشۀ او چه جایگاه والایی دارد و شناخت او از  

 کند: کند. قبل از نعت پیامبر نیز باز خرد را بهتر از همۀ عطایای ایزد، بیان میمی

 خــــرد بـهتــــر از هـرچــــه ایــــزدت داد

 

ـــه از راه داد  ـــرد را بـــ ـــش خـــ  سـتایـــ

ــان:                                      (.4)همــــ

 

 برد:داند که دا به نور آن راه به یزدان میچراغی در پیش چشم خرد میاسدی نیز دین را 

 چـراغـیـــــست در پـیـــــش چـــــشم خــــرد

 

 کــــه دا ره بـنــــــورش بـــــیزدان بــــــرد 

 (.3: 1354)اســــــدی،                              

 

 در شاهنامه نیز آمده:

ـــان ـــم جـ ـــرد چشـ ـــگریخـ ـــون بنـ  ست چـ

 

 یچشــــم شــــادان جــــهان نســـ رکـــه بی 

 (.10-9: 1، 1366)فردوســــــی،                 

 

 گوید: اسدی نیز می

ـــنست ــر دو پاداشــ ـــک را هــ ـــد و نیــ  بــ

 

ــت  ـــرد روشنسـ ـــش از خـ  خنــــک آنـــک جانـ

ــدی،                                 (.4: 1354)اســـــ

 

 نامه گویای تأثیر ترامتنیتی آن است:   بازی با الفاظ شاهنامه در گرشاسب
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ـــود ـــا بـ ـــه دانـ ـــر کـ ـــود هـ ـــا بـ  تـوانـ

 

 ز دانـــــــش دا پیـــــــر بـرنـــــــا بـــــــود 

ــی،                          (.4: 1، 1366)فردوســــ

 

 

ـــود ــا بـ ـــه دانـ ـــر کـ ــرد هـ ـــن گـ  ره دیـ

 

ـــود  ـــانا بـ ـــه کـ ـــد کـ ـــر آن گـرایـ  بـدهـ

ــدی،                             (.4: 1354)اســـــ

 

بدین ترتیب اسدی در بیان مسائل دینی به سوی شاهنامه گراییده است. فردوسی در بخش »گفتار اندر وصف        

. می  .  . بیان چگونگی خلقت عالم و عناصر چهارگانه و گیتی و افد  و  به  این بخش در  آفرینش عالم«  پردازد. 

شده است. آنچه از بررسی این بخش حاصل    نامه در مبحث »در صفت کبایع چهارگانه گوید« شرح داده گرشاسب

شود اقتباس مضمونی اسدی از شاهنامه است؛ با این تفاوت که در شاهنامه به صورت موجز سخن گفته شده،  می

نامه برخی موضوعات همانند آفرینش زمین به صورت مبسوط شرح داده شده است. برای نمونه  ولی در گرشاسب

گونه گفته است: »که یزدان ز ناچیز چیز آفرید« )فردوسی،  یت دوم این بخش اینفردوسی منشأ چهار عنصر را در ب

(  7:  1354( اسدی نیز در بیت دوم بر آفرینش حق اذعان دارد: »بتقدیر یزدان شده کارگر« )اسدی،  5:  1،  1366

 گوید:نمونۀ دیگر اینکه فردوسی در توصیف چهار گوهر می

 چــــو ایــــن چــــار گـوهــــر بجــــای آمــــدند

 گـهرهــــا یــــک انـــــدر دگـــــر سـاختـنـــــد

 

 ز بــــــهر س نـجــــــی ســــــرای آمــــــدند 

 دگـــــر گونـــــه گـــــردن برافـراخـتنـــــد

ــی،                          (.6: 1، 1366)فردوســــ
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 نامه قابل بازیابی است:بینامتنیت مضمونی این اشعار در گرشاسب

 چـــهارند لیکـــن همــی زیـــن چهـــار

ـــنر  ـــک درون از هـ ـــر یـ ـــردبهـ  دستبـ

 

ـــد از گونـه  ـــگار آیــ ــزارنــ ـــد هــ ـــون صــ  گــ

 پدیـدســـــت چـندانـــــکه نتـــــوان شمـــــرد

 (7: 1354)اســـــــدی،                                   

 

 نامه و شاهنامه . بهمن3-2

گویای  نامه نیز  نامه است؛ بهمننامه و شاهنامه گویای تأثیر شاهنامه بر مضامین گرشاسببررسی مقدمۀ گرشاسب

نامه، قبل از بررسی محتوایی این  های دیباچۀ بهمننامه است. شیوۀ نامگذاری بخشتأثیرپذیری این اثر از گرشاسب

نامه در  نامه و گرشاسبنامه بر این اثر نیز است؛ به عنوان نمونه در بهمنها، گویای تأثیر پیرامتنی گرشاسببخش

(  و در  4:  1370الخیر،  »در ستایش سلطان محمد گوید« )ایرانشاه بن ابیاند:  گونه آوردهابتدای مدح پادشاهان این 

( در حالی که در شاهنامه به روشی دیگر سخن  15:  1354نامه: »در ستایش شاه بودلف گوید« )اسدی،  گرشاسب

یز  گونه که در مبانی نظری ن(. همان 15:  1،  1366شود: »گفتار اندر ستایش سلطان محمود« )فردوسی،  شروع می

ها  ها و ورودیها در حکم آستانۀ متن هستند که برای ورود به جهان متن همواره باید از آستانهگفته شد، این پیرامتن

 (90: 1386گذر کرد )نامورمطلق، 

کند و س س بعد از دو بیت  اسدی کوسی در ابیات پایانی بخش اوا مقدمه، خداوند را ازلی و ابدی توصیف می      

 کند:پردازد و هدف از خلقت را پیامبر)ص( ذکر میر میبه نعت پیامب

ـــس ـــود و بـ ـــاز او بـ ـــز از آغـ ـــبد چیـ  نـ

ـــزدان کلیـــد ـــر در دیـــن ی ــه بـــد ب  ک

 

 نـمانـــــد هـمیـــــدون جـــــزو هیـچکـــــس. . . 

 جـــــهان یـــــکسر از بـــــهر او شـــــد پـــــدید
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ــدی،                                   (.2: 1354)اســـــ

 

هایی آشکار از متن الف همچون جهان، کلید و . . . و همچنین مضمون یکسان، خواننده  نامه نیز نشانهدر بهمن      

 نامه از شاهنامه است: دهد و کبق مبانی نظری پژوهش، گویای تأثیر و الهام بهمنرا به متن شاهنامه سوق می

ـــت ـــد اوسـ ـــم و جاویـ ـــیست گردیـ ـــه نـ  همـ

ـــ ـــی مـصطـفـــ ـــمه از پـــ ـــدهـــ  ی آفـریـــ

 

 ز دانــــــا هــــــمی داد دادن نـکوســــــت 

 بــــدو داد هــــر دو جــــهان را کـلیــــد

ــن ابی       ــاه بـ ــر، )ایرانشـ  (4: 1370الخیـ

 

نشان می  اشعار،  تشابه کلی مضمون  و  یکسان  کلیدی  و  کلمات  معراج  دارند.  ترامتنی  روابط  اثر،  دو  این  که  دهد 

القمر، بیانگر تأثیرگذاری صریح و حضور آشکار یک متن در متن دیگر  معجزۀ شقتعالی و  کدمی پیامبر)ص( با حقهم

 است.

 بــــــیم کــــــرددا دنیــــــی از دیـــــو بی

ــوار ـــد سـ ـــرین شـ ـــرن بـ ـــامون بچـ  ز هـ

 

ــرد  ـــیم کــ ــدو نــ ـــمان را بــ ـــه آســ  مــ

 سخـــن گـــفت بــر عـــرش بــا کردگــار

ــدی،                            (.2: 1354)اســــ

 

 

ــر ــت ب ــخن گف ـــوسی س ــو م ــور چ ــوه ک  ک

ــرد ــیم کــ ــراز بــ ــادوان را پــ ــه جــ  همــ

 

ــرش دور  ــود از عــ ــنش بــ ـــخن گفتــ  ســ

 بــــه انگــــشت مـــه را بــــه دو نیــــم کـــرد
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ــن ابی        ــاه بـ ــر، )ایرانشـ  (.5: 1370الخیـ

 

 همچنین این ابیات در ادامۀ بیان واقعۀ معراج پیامبر)ص( نیز تأییدی بر مدعای پیشین است: 

 ورا بــــــد بمــــــعراج رفتــــــن ز جــــــای

 مــــه از هـــــر فرشــــته بــــدش پـایـــــگاه

 

ــرای  ـــر دو س ــرد ه ـــدن گ ــب ش ـــک ش  بی

 بـــــر از قـــــاب قوســـــین بیـزدانـــــش راه

ــدی،                               (3: 1354)اســــ

 

 

ــد ـــر بدی ــی سراس ـــب دو گیت ــک ش ــه ی  ب

 

 پـــس آنگــه ســوی قـــاب قوســین رســید 

ــن ابی        ــاه بـ ــر، )ایرانشـ  (.5: 1370الخیـ

 

نامه این  نمونۀ دیگر از این رابطۀ ترامتنیتی در سخن از آدمی نیز مشهود است؛ با این تفاوت که در گرشاسب       

 نامه در بخش »در ستایش خرد گوید«: ابیات، ذیل »در ستایش مردم گوید« نقل شده است، اما در بهمن

 گونبگـــــــیتی درون جانـــــــور گونـــــــه

ـــد ــه ز مـــــردم ندیــ ـــانور بــ  خـــــرد جــ

ـــتستزمـــ ـ ـــردم آراســ ــزد از مــ  ـین ایــ

ـــویش ـــزام خــ ـــرستاد پیــ ـــردم فــ  بمــ

 بــــــــدو داد شــــــــاهی ز روی هــــــــنر

 

ـــمان وز شمــــــردن فــــــزون . . .   از گـــ

ـــزدان رسیــــد ـــد بیـ ـــردم توانـ ـــه مـ  کـ

 جـــــهان کــــردن از بـــــهر او خواستســــت

ـــواند هم ـــیتی ورا خـ ـــویشز گـ ـــام خـ  نـ

ـــه ـــیکران گونــ ـــن بــ ـــوربـدیــ  گون جانــ
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ــدی،                              (10: 1354)اســــ

 

 نامه است: نامه قابل قیاس با بهمناین ابیات گرشاسب

ــزون ـــه دارد فـ ـــرد مایـ ـــو خـ  کــــسی کـ

ـــه ــر گونــ ـــژادز هــ ـــانور را نـــ  ای جــ

ـــه ـــالار و مـ ــرد سـ ـــرا کـ ــان تـ ــر ایشـ  بـ

ـــویش ـــزام خـ ـــاد پیـ ــو فرستـ ــوی تـ  سـ

 

 بــــه یـــزدان مــــر او را بــــود رهنمـــون. . . 

 دیـــــگران را نـــــدادخـــــرد مـــــر تـــــرا 

 وز ایشـــــان تـــــرا کـــــرد ســـــالار بـــــه

ـــش ـــام خویـ ــرد همنـ ـــرا کـ ـــرامی تـ  گـ

 .(6: 1370الخیـــر، )ایرانشـــاه بـــن ابی      

 

اند و همین امر را مزیتی بر فرمانروایی او  اسدی و ایرانشاه به پیروی از فردوسی، خرد را مختص انسان دانسته       

 اند. خدصۀ این ابیات اسدی و ایرانشاه را حکیم فردوسی در یک بیت بیان کرده است:بر سایر موجودات برشمرده

 پـذیـرنــــــدۀ هــــــوش و رای و خــــــرد

 

ـــرو را دد و دا  ـــرد مــــ ـــرمان بــــ  م فــــ

 (7: 1، 1366)فردوســـــــی،                    

 

نامه با یادآوری نبرد پیامبر)ص( در برابر باکل، بر اسدی در بخش پایانی وصف حضرت رسوا)ع( در گرشاسب      

 فرستد: روان پا  ایشان درود می

ـــز ـــر تیـ ـــن را بـشمشیـ ــرد دیـ ـــان کـ  چنـ

ـــزاران درود ـــا هــــ ـــزدان و از مــــ  ز یــــ

 

 کـــه هـزمـــان بــــود بیـــش تــا رستــــخیز 

 ــ  ـزودمــــــــرو را و یـارانــــــــش را بـرفـــــ
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ــدی،                                 (3: 1354)اســــــ

 

نامه( استوار است؛ هرچند که ایرانشاه به  متن خود )گرشاسبمتن بر مباحث پیشنامه نیز به عنوان بیشبهمن      

 رنگ جلوه داده است:بخشی را کمپیرایی این الهام-روش خود

ـــار ـــدو ذوالفقــ ـــزدان بــ ـــی داد یــ  عـلــ

 ــ ـــود گیـ ــی بـ ـــتهمـ ـــمه بـ  پرستـتی هـ

 بـــــه شـمشــــــیر مــــــا را ز راه گزنــــــد

ـــاران او ـــاد و یـــ ـــرین بـــ ـــر او آفـــ  بـــ

 

 کــــه از جــــان کـافــــر بــــرآرد دمــــار  

ـــت ـــشیر او بـــ ـــرستز شمـــ  پرستی بـــ

 رسـانیــــــد زیــــــن پـایــــــگاه بـلنــــــد

ـــداران او ـــر دوستـــ ـــر هنـــ ـــر پـــ  ابـــ

ــن ابی         ــاه بـ ــر، )ایرانشـ  (5: 1370الخیـ

 

 نامه و شاهنامه کوش. 3-3

نامه تأثیر پذیرفته است. این ابیات نشانگر آن است  نامه به صورت تلفیقی از شاهنامه و گرشاسبایرانشان در کوش

گونگی و تراگونگی به وجود  متن یا متن پیشین )شاهنامه( در جریان هماننامه( از یک پیشمتن )کوشکه بیش

 آمده است:

ـــر و س  ــاه و مهـــ ـــدۀ مـــ ـــرنـگارنـــ  هـــ

ـــرتر اســـت ـــد او بـ ـــمان آیـ ـــت گـ  از آن چـ

 

 چنــــان دان کـــه پـیداتــــر از مــــاه و مــــهر 

ـــت ـــگر اسـ ــد او دیـ ــان آیـ ـــت نشـ  وز آن کـ

 (145: 1377الخیــــر، )ایرانشــــان بــــن ابی    
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 خداونــــد کیـــــوان و گـــــردان ســـــ هر

 ز نــــام و نشــــان و گــــمان برترســــت

 

 

 ی مـــــاه و نـاهیـــــد و مـــــهرفـروزنـــــده 

ـــده ـــتنگـارنـــ ـــده گـوهـرســـ  ی برشـــ

 .(3: 1، 1366)فردوســــــــی،                     

 

 

ـــده ـــدنی آفـریــ ــه دیــ ـــسهمــ  ست و بــ

 

ـــ   ـــده را هیـــ ـــد آفـرینـنـــ  کس ندیـــ

ــن ابی ــان بـ ــر، )ایرانشـ  ( 145: 1377الخیـ

 

 

ـــده را ـــدگان آفرینـنــــ ـــه بینـنــــ  بــــ

 

 نبـــــینی، مرنجـــــان دو بینـنـــــده را 

ــی،                    (3: 1، 1366)فردوســـــ

 

نامه با شاهنامه در ستایش رسوا )ص( است؛ در هر دو اثر حماسی بعد از ابیاتی در  یکی از وجوه تشابه کوش      

 شود.  نعت آن حضرت، مضمون تحمیدیه به مدح حضرت علی )ع( هدایت می

 است: شده  استوار برگرفتگی  اساس بر  متنیتدر این ابیات نیز بیش

 س ـــــاس از خـــــدا ایـــــزد رهنمـــــای

 

ــای کـ ـ  ـــتی ب  ـــرد گی ـــون ک ـــاف و ن  ـه از ک

ــدی،                                  (1: 1354)اســـــ
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ـــزون ــر فـ ـــان بـ ــر زمـ ـــان هـ ـــن جهـ  بریـ

 

ـــون   ـــاف و ز نــ ـــده ز کــ ـــد آوردیــ  پـدیــ

 .(145: 1377الخیــــر، )ایرانشــــان بــــن ابی

 

 

 نبـــــد چیـــــز از آغـــــاز او بـــــود و بـــــس

 چنــان چـــون مـــرو را کســـی یــار نیســت

 

 نمـانـــــد همیـــــدون جـــــزو هیـــــچکس  

ــت ـــردار نیسـ ـــ  کـ ـــردار او هیـ ــو کـ  چـ

 .(2: 1354)اســــــــدی،                            

 

 

 نــــه در آفریــــــنش کســـــی یــــــار او

ـــوده ـــی نبــ ـــیزمانــ ـــانست بــ  او زمــ

 

 نـــــه رنـــــجی مـــــر او را ز کـــــردار او 

 مـــــکانمکـــــان آفـــــرین اســـــت و او بی

 .(145: 1377الخیــــر، ابی)ایرانشــــان بــــن 

 

 ها برآمده است.شاعر در این ابیات با اشتقاق یک متن از متن دیگر، خود نیز در پی تزییر و دگرگونی آن

 . فرامرزنامه و شاهنامه 3-4

با مقدمۀ کوتاه و گذرا سر اصل  حماسۀ فرامرزنامه در شرح جنگاوری این منظومه  فرزند رستم است؛  های فرامرز 

 رود:میمطلب 
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ـــد روزی ـــام خـداونـــ ـــه نـــ ـــانبـــ  دهـــ

ـــار ـــادر کـردگـــ ـــق آن قـــ ـــه تـوفیـــ  بـــ

 

ـــهان  ـــرون از نــ ـــه آرم بــ ـــکی قصــ  یــ

ـــاهوار ـــون در شــ ـــها چــ ـــنم نظمــ  کــ

ــه،                  .(55: 1382)فرامرزنامـــــــ

 

بهره است؛  این حماسه در نسخۀ جدید با وجود اینکه از تحمیدیۀ مرسوم متون حماسی همچون شاهنامه بی      

ولی فحوای کتاب مطالب عالی توحیدی، دینی، اخدقی، حکمی و امثاا اینها را در خود گنجانده است؛ برای نمونه 

 خواند:را به یکتاپرستی فرا می های میانی کتاب، فرامرز در شهر سرنج اینگونه هندیاندر قسمت

 ولیـــــکن بدانـیـــــد یـــــزدان یکـــــیست

 بـــه گــــیتی یکـــی جـــز خداونـــد نیســـت

 

 شکیســت... کــه در هــر دو جهــان پـــادشاه بی 

ـــیست  ـــند نـ ـــثل و مانـ ـــمی مـ ــه او را هـ  کـ

 .(138)همــــــان:                                          

 

شود و با »گفتار در آفرینش مردم«،  در نسخۀ کهن فرامرزنامه، سخن با »گفتار در آفرینش جهان« شروع می        

ها  کند؛ این بخش»گفتار در آفرینش آفتاب«، »در آفرینش ماه«، »در ستایش پیزمبر)ص( و یارانش« ادامه پیدا می

جزیی نیز در این ابیات صورت نگرفته است )ر. . خسرو  به صورت کامل از شاهنامه تقلید شده؛ چنانکه هی  تزییر 

 (  17-15: 1382کیکاووس، 

کنند که  های پایانی فرامرزنامه، برهمن و فرامرز دربارۀ کیفیت آفرینش با یکدیگر مناظره و گفتگو میدر بخش      

به وضوح دیده میپاسخ پرسش اندر وصف آفرینش عالم« شاهنامه  با مبانی  های برهمن، در »گفتار  شود. مطابق 

آید، رابطه سرمتنیتی بین شاهنامه و فرامرزنامه است؛ زیرا از دیدگاه  نظری پژوهش، آنچه از بررسی این ابیات برمی

ای به آن  کند و به گونهمتن( متحد میتر )زیرای است که زبرمتن را با متن قدیمیژنت منظور از سرمتنیت هر رابطه
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( نکتۀ دیگری نیز نامورمطلق دربارۀ سرمتنیت اشاره  1:  1997رح و توضیح نیست )ژنت،  خورد که قابل شپیوند می

ای که به آن ارتباط دارد،  های که ذکر خواهد شد، مطابقت دارد؛ سرمتنیت روابط یک اثر با گونهکند که با نمونهمی

اند، ولی ارتباط  ی اساسی شدههاهای ادبی و هنری دستخوش دگرگونیکند. هرچند با گذشت زمان، گونهبررسی می

تواند به بررسی روابط میان  میان یک اثر و یک گونه همیشه قابل تصور است. تبیین این نوع از رابطۀ سرمتنی می

( به عنوان نمونه، برهمن خالق و منشأ و  95:  1386آثار متعلق به یک گونۀ ادبی کمک بسیاری کند )نامورمطلق،  

 شود:یا میاصل آفرینش را از فرامرز جو

 بـگویــــی کــــه از گنبــــد تـیزگــــرد

 

ــرد  ـــیاد ک ـــرش بن ــن ف ـــست و ای ــه بـرب  ک

ــه،                   .(166:  1382)فرامرزنامــــــ

 

 کند:همتا را خالق موجود از عدم بیان میفردوسی ایزد بی

 کـــه یــــزدان ز ناچــــیز چیــــز آفریــــد

 

 بــــدان تــــا توانایــــی آمــــد پـدیــــد 

ــی،                    .( 5: 1، 1366)فردوســـــ

 

پرسد؛ ولی در ضمن آن از مخلوقات و چگونگی  گونه که مشهود است برهمن در ظاهر از خالق آفرینش میهمان       

 ها جواب کلب دارد:پیدایش آن

ــر آب آور ــا ابـــ ــود تـــ ــه فرمـــ  دکـــ

ــا  ــره خ ــد از تی ــون روی ــه چ ــل و لال  گ

 

ــاب آورد  ــک آفتــ ــد فلــ ــو او شــ  چــ

ــا  ــور پ ــین ن ــد چن ــده بنه ــه در دی  ک

ــه،               (.166: 1382)فرامرزنامــــ
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 همـــی بـــر شـــد ابـــر و فـــرود آمـــد آب

ــت ــه درخـ ــد گونـ ــا چنـ ــت بـ ــا رسـ  گیـ

ــی ــزین نیرویـــ ــدارد جـــ ــد، نـــ  ببالـــ

 

 همــــی گشــــت گــــرد زمــــین آفتــــاب 

 بـــه زیـــر انـــدر آمـــد سرانشـــان ز بخـــت

 ن ویــــد چــــو پوینــــدگان هــــر ســــویی

ــی،                      (.6: 1، 1366)فردوســــ

 

توان این ابیات را بیان  در پاسخ برهمن در رابطه با چگونگی پیدایش شب و روز و افد  و ستارگان در شاهنامه می 

 کرد:

 بــدین ســان شــب و روز پیــدا کــه کــرد

 

 فلـــک بـــا ســـتاره هویـــدا کـــه کـــرد 

ــه،                  (.166: 1382)فرامرزنامـــــ

 

ــاختند ــر ســ ــدر دگــ ــا یــــک انــ  گهرهــ

 پدیــــد آمــــد ایــــن گنبــــد تیــــزرو

 درو ده و دو، بـــــــرج آمـــــــد پدیـــــــد

ــدای ــد کدخــ ــت شــ ــر ده و دو، هفــ  ابــ

ــدفلک  ــته شـ ــر بسـ ــدر دگـ ــک انـ ــا یـ  هـ

 

ــد  ــردن برافراختنــــــ ــه گــــــ  دگرگونــــــ

 نوی نــــــو بــــــهشــــــگفتی نماینــــــده

 ببخشــــــید داننــــــده چونــــــان ســــــزید

ــای ــزاوار جــــ ــک ســــ ــد هریــــ  گرفتنــــ

ــد ...  ــته شــ ــار پیوســ ــون کــ ــد چــ  بجنبیــ

ــی،                          (.6: 1، 1366)فردوســــ

 

 پرسد: برهمن از آفرینش نخستین انسان از فرامرز می



 143                                        دکتر  مسروره مختاری ، ثریا کریمی یونجالی                                                                                           بررسی ترامتنیتی در دیباچه  های حماسه ملی                     
 

 بگــــو تــــا کجــــا بــــد نخســــت آدمــــین

 

ــین   ــدر زمــ ــد انــ ــانده شــ ــه فشــ  چگونــ

 (.166: 1382)فرامرزنامـــــــه،                   

 

 گوید:ها سخن میها و جنبندهفردوسی از آفرینش مردم بعد از خلقت رستنی

 کــــزین بگــــذری مــــردم آمــــد پدیــــد

ــی برآورده ــرا از دو گیتـــــ ــدتـــــ  انـــــ

 

ــد...   ــر کلیـ ــدها را سراسـ ــن بنـ ــد ایـ  شـ

ــانجی ب رورده ــدین میــ ــه چنــ ــد بــ  انــ

 (.7: 1، 1366)فردوســـــی،                  

 

 توان در شاهنامه بازیابی کرد.  ارتباط ابیات دیگر این مناظره را نیز می

 . جهانگیرنامه و شاهنامه 3-5

تعالی داستان  ای و با نام باریحماسۀ جهانگیرنامه همانند فرامرزنامه، داستان کک کوهزاد و برزونامه بدون هی  مقدمه

 آغازد: را می

ـــردگار  ـــان آفـــــرین کــ  بــــه نـــــام جهــ

ـــرید  ـــوش و روان آفــ ــه هــ ـــی کــ  خدایــ

ـــرین ـــان آفــ ـــام دادار جهــ ــس از نــ  پــ

 

ــالم قــــرار   ـــش عـ ـــذرفت از نامـ ـــه پـ  کـ

 بـــه یـــک مشــــت خاکــــی، تـــوان آفریـــد

ـــن  ـــانی گزیـــ ـــرا داستـــ ـــم تـــ  بـگویـــ

 (.17: 1380)مــــــادح،                            

 

 کند: متنی برای جهانگیرنامه معرفی میفرامرزنامه را پیشبیت دوم این اشعار،  
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 ستـــــایش نمــــودش ز یـــــزدان پــــا  

 خـــــدایی کـــــه جـــــان و روان آفــــــرید

 

ــا    ـــورشید و خـ ــوان و خـ ـــداوند کیـ  خـ

 بــه یــک مشـــت خاکـــی، تــوان آفریــد 

ــاووس،        ــرو کیکــ  (.267: 1382)خســ

 

 کند: شاعر در جهانگیرنامه در اثنای کتاب از هر فرصتی برای حمد و ثنای خداوند متعاا استفاده می           

 بیــــــا بنــــــده شــــــده آفرینــــــنده را

 ها بــــه فرمــــان اوســــتمـــــدار فـــــلک 

 

 کـــــه دانــــــا و بیــــــنا کنـــــد بنــــــده را  

ــت  ــوان اوس ــفرۀ خ ـــر س ــه س ـــر ب ـــان س  جه

 (.35: 1380دح، )مـــــــا                            

 

ــد ـــان آفریــ ـــدای جهــ ـــان را خــ  جهــ

 حکم اوی چــــه یـــارا کســــی را کـــه بـــی

ــا ـــان مـ ــود، جـ ـــزد بـ ـــرمان ایـ ــه فـ  بـ

 

 بـــه قــــدرت زمیــــن و زمـــان آفریـــد  

ــوی  ـــار مـ ــس تـ ـــدام کـ ـــرّد ز انـ  ببـ

 کــه دانـاســـت بــــر راز پـــنهان مــــا

ــان:                               (.142)همـــ

 

 خواند:رستم در شهر جمهور، کافر را به جانب حق فرامی

 ثبـــــاتبــــدو گفـــــت ای کـــــافر بی

ــذیر ـــق درپـ ـــادق و راه حـ ـــو صـ  بشـ

 

 بگــــــرد از ره کفــــــر و لات و منــــــات  

 کـــه نبــــود کســـی غیــــر حـــق دستــــگیر 

 (.58)همــــــان:                                     
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نیز می     اثنای کتاب  برد؛ همان در مطالب توحیدی  تأثیر متن شاهنامه در جهانگیرنامه پی  به  گونه که در  توان 

 ابتدای پژوهش نیز بیان شد، این برگرفتگی نیز همراه با همانگونگی و تراگونگی است:

ـــام  ــود نـ ـــن بـ ــتین سخـ ـــداینخسـ  خـ

 خــــــــداوند بخــــــــشندۀ مهــــــــربان

 

ـــمای   ـــداوند روزی ده رهنـــــــ  خـــــــ

 رســـــان کریــــــم و خطـــــابخش و روزی

 (.303: 1380)مــــــادح،                        

 

 

ـــای ـــداوند جــ ـــام و خــ ـــداوند نــ  خــ

 

ـــمای خــــــــــداوند روزی   ده و رهنـــــــ

 (.3: 1، 1366)فردوســــــی،                    

 

نکتۀ دیگر دربارۀ مطالب توحیدی که ابیات پیشین نیز گویای آن است، تأکید و تکرار صفت »رهنمای« از         

حماسه در  متعاا  خداوند  »روزیصفات  صفت  شاهنامه  دیباچۀ  از  دوم  بیت  در  فردوسی  چنانکه  است؛  و  ها  ده 

خدا برای  را  میرهنـمای«  متذکر  گرشاسپوند  در  اسدی  حقشود.  برای  اوا  بیت  در  را  صفت  این  تعالی  نامه 

 شمارد: برمی

 س ـــــاس از خـــــدا ایـــــزد رهنـــــمای

 

 کـــه از کـــاف و نـــون کــرد گیـــتی ب ــای  

ــدی،                               (.1: 1354)اســـــ

 

 در اولین بیت شروع داستان فرامرزنامه آمده:
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ـــام  ــه نــ ـــکلبــ ـــداوند مشــ  گشایخــ

 

ـــمای  ــد رهن ـــیک و ب ــر ن ـــت ب ــه او هس  ک

ــاووس،             ــرو کیکــ  (.17: 1382)خســ

 

 قابل مقایسه با این بیت فردوسی است: 

ـــن ــاد کـ ـــرین یـ ـــهان آفـ ـــست از جـ  نخـ

ـــای ــه پـ ـــردان بـ ـــردون گـ ـــست گـ  کزویـ

 

ـــن   ـــاد کـ ـــاد بنیـ ـــن یـ ـــش بریـ  پرسـتـ

 همـــویست بــر نــــیک و بـــد رهنــــمای  

ــی،                 (.288: 3، 1371)فردوســــ

 

در جهانگیرنامه نیز چنانکه در ابیات پیشین آمده، به صورت مکرّر خداوند، رهنما خوانده شده است؛ حتی زمانی        

 شود: شود، با این صفت شروع میی اردشیر بزدادی به بارگاه کیکاوس برای مدد خواستن از ایران فرستاده میکه نامه

ـــدای ـــام خــ ـــامه، نــ ـــت اوا نــ  بگفــ

 

ـــمای   ـــود رهنــ ـــندگان را بــ ــه او بــ  کــ

 (.190: 1380)مــــــادح،                        

 

خواند و بر صفات خداوند از جمله  پرستی به دین خود فرا میدر فرامرزنامه، فرامرز، کیدشاه و هندیان را از بت      

 کند:رهنمایی حق تعالی اشاره می

 کــــه ای کیـــــدهندی یـــــکی دان خـــــدای

ـــر اســـت ـــکان بـرتـ ــه او از مـ ــان دان کـ  چنـ

 

ـــمای  ـــادر و داور و رهنـــ ـــم او قـــ  هـــ

ـــهان ـــت  ده وبخش روزیجــــ  داور اســــ

ــه،                 (.158: 1382)فرامرزنامــــــ
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 کند:گونه به درگاه حق تعالی نیایش میدر جهانگیرنامه، رستم این 

 بنـالیــــــــد بــــــــر داور کـردگــــــــار

ــان  ـــایندۀ گمرهـــــ ـــی ره نمـــــ  تویـــــ

ــت  ـــوار نیس ــو غمخ ـــز ت ــرا ج ـــن ره م  دری

ـــنمای  ــن ای رهــ ـــنمایی کــ ـــرا رهــ  مــ

 

 کـــه ای خـالــــق و رازق مــــور و مــــار 

ـــروان  ـــر رهــ ـــادی و رهبــ ـــویی هــ  تــ

 ز تـــــو ناامیــــدی ســـــزاوار نـــــیست 

ـــای  ـــکلم را گشـ ـــقدۀ مشـ ــن عـ ـــر ایـ  مـ

 (.67: 1380)مــــــادح،                         

 

 نهـــــانی نـــــداند کســــی جــــز خـــــدای

 

ـــنمای  ـــهان ره ــر دو ج ــه ه ـــاشد ب ــه ب   ک

 (.141)همــــــان:                                 

 

بر صفت راهنمایی حقبه نظر می       با تقدیرگرایی و حاکمیت جبر و سرنوشت در حماسهرسد تأکید  ها  تعالی 

از پیش تعیین شده، سوق  بی به سوی هدف معلوم  را  افراد  بیانگر آن است که خداوند متعاا  نباشد؛ زیرا  ارتباط 

 پیماید. انسانی که به خودی خود اختیاری ندارد به راهنمایی حق مسیر را می دهد ومی

 بــدو گفــت خاقــان بــه برتــر خــدای

 

ــد  ــای ـمن ــرا رهنم ــرا و ت ــت او م ــه هس  ک

 (.170: 8، 1386)فردوســــــی،               

 

ـــای ـــدۀ رهنمـ ـــوفیق دارنـ ـــه تـ  بـ

 

 ز دشـــمن نمانـــیم یــک تـــن بجـــای 

ــادح،                        (.104: 1380)مـــ
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 تهمتـــــن در آن کــــوه بنـــــهاد پــــای

 

 نبــودش کســـی جــز خـــدا رهـــنمای  

 ( .66)همــــــان:                                

 

 

 روم ســــوی خشـــکی بـــه لطــــف خــــدای

 

ـــنمای   ـــنده را رهـ ـــود بـ ـــش بـ ـــه لطفـ  کـ

ــان:                                         (.63)همــــ

 

 یکـــــی دیـــــگر آورد تــــــ رای گـــــرد

ـــنمای ـــزد رهــ ــتش ایــ ـــگه داشــ  نــ

 

ــرد   ــه خ ــرش جمل ـــن پیک ـــازد ز کی ـــه س  ک

 دار باشـــد خـــدای چـــه غـــم چــون نـــگه

 (.198)همـــــــان:                                    

 

بیند که از عواقب ورود به این کلسم خبر  شود و خطی را میدر جهانگیرنامه زمانی که جهانگیر وارد کلسم می        

 گوید: گونه میداده و در نهایت مرگ در خواری را به دنباا خواهد داشت، این

 بگفــــتا فتــــادم بـــه جــــایی عجــــب 

ـــدای ــف خـ ــه لطـ ـــوکل بـ ــودش تـ  نمـ

 

 بیــــک گوشــــه بنشســـت، بربــــسته لــــب  

ـــنمای ـــود رهــ ـــان را بــ ــه او بـندگــ  کــ

 (.229)همـــــــان:                                 
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مایی حق مدزم  گونه که در ابیات پیشین نیز مدحظه شد در جهانگیرنامه لطف و توفیق حق تعالی با رهنهمان       

 هم هستند. 

 مقدمه های ملی بی. دیگر حماسه3-6

 کشد: های نبرد را به تصویر میهایی است که بدون مقدمه و دیباچه صحنهبرزونامه در ردیف حماسه

 کنـــون بشـــنو از مــن تـــو ای رادمـــرد

 

 یـــــکی داســـــتانی پـــــر آزار و درد  

ــائی رازی،                 (.1: 1382)عطـــ

 

»سرایندۀ برزونامه بسیاری از مضامین و تعبیرات را گاه با عین عبارت و گاه با تزییر کلمات از شاهنامه گرفته        

 های شاهنامه را عینا نقل کرده است« )همان: نه( است و بسیاری جای نیز مصراع

های حماسی بعد از شاهنامه است  تحمیدیه مستقلی ندارد. این داستان از جمله منظومه  داستان کک کوهزاد نیز      

وفایی جهان« و »در  که شاعر ناشناس آن از مضامین و ابیات شعر فردوسی تقلید کرده است؛ دو بخش »در پند و بی

صفت شاه محمود« به صورت کامل از اشعار پایان داستان اسکندر و آغاز اشکانیان است چنانکه به صورت کامل با  

ی است اشعاری از شاهنامه در بخش»در صفت شاه محمود« در داستان کک کوهزاد آن اشعار مطابقت دارد. گفتن 

 تقلیل پیدا کرده است:

ـــلند ـــرن بـــ ـــرآورده چـــ  الا ای بـــ

 

ـــمند   ــرا مستـ ـــیری مـ ــه پـ ـــه داری بـ  چـ

ــوهزاد،     ــک کـ ــتان کـ  (.264: 1382)داسـ

 

 ســــــرافراز محــــــمود فرخنـــــده رای

 

ـــای   ــه جـ ـــزرگی بـ ـــام بـ ـــست نـ  کزویـ

ــان:                                  ( 265)همــــ



 150                              1402  پاییز  ،  20 ، پیاپی  3، شماره ششم  سال                                                                                                        نقد، تحلیل و زیبایی شناسی متون  فصلنامه  
 

. 

 

کند، در ردیف بینامتنیت صریح قرار  های دیگر متن متمایز میهایی که شاعر با گیومه از قسمتاین نوع از متن      

 کاری ندارد. گیرد؛ زیرا گیومه نشانگر آن است که شاعر قصد پنهانمی

حماسه        جزو  نیز  تک شهریارنامه  کوهزاد  داستان کک  و  برزونامه  همچون  که  است  عنوان    بیتیهایی  به  نیز 

 گیرد: شود و شاعر بدون تعلل و مکثی روایت را سرمیدرآمد ذکر نمیپیش

 کــــس از پـاسبانــــان نـــه آگــــاه بــــود

 

 جــــوی خــــفته بـــه خــــرگاه بــــودجـهان 

 (.1: 1377)مختــــاری غزنــــوی،                

 

 گیری نتیجه 

نامه نشان داد که این  نامه و کوشنامه، بهمنسبهای ملی همچون گرشاهای حماسههایی از دیباچهمطالعه در بخش

متن هستند ـ  آثار با شاهنامۀ حکیم ابوالقاسم فردوسی، رابطه ترامتنی دارند. در دیباچۀ این آثار ـ که به عنوان بیش

 ها مشهود است.  متنخودپیرایی، تقلیل یا گسترش پیش

  به  سخن  نیز  تقلید  از  شود، می  مطرح  تزییر  و  دگرگونی  کهزمانی  شاهنامه،های ملی از  حماسه  تأثّر  مطالعۀ  در        

  اثر،  دو   میان   رابطۀی  که  کرد  ادعا  توانبر این اساس نمی.  دارد  وجود  نیز  تزییر  تقلیدی،  هر  آید؛ چرا که درمی  میان

اشتراکات مضمونی    .است  شده   استفاده   هم   موازات   به  روش   دو   این   از   بلکه   است،   صرف  تقلیـدی   یا   همـانگونگی  رابطۀ

چه در بخش  نامه و شاهنامه به عنوان متن اصلی، در بخش تحمیدیۀ دیباچه قابل توجه است؛ چنانبین گرشاسب

نامه  نامه به تأسی از شاهنامه یکسان است. ایرانشاه در بهمنستایش خداوند متعاا مضمون تحمیدیه در گرشاسب
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نامه تأثیر پذیرفته است. ابیات  نامه از هر دو اثر شاهنامه و گرشاسباست، اما در کوش  نامه متأثربیشتر از گرشاسب

 متناظر فرامرزنامه و شاهنامه در مباحث مربوط به آفرینش عالم از منظر سرمتنیتی قابل خوانش هستند.  

میدیۀ مستقلی ندارند، اما  هایی همچون برزونامه، شهریارنامه و داستان کک کوهزاد در ابتدای کتاب تح حماسه      

های اصلی و فرعی همچون ستایش خداوند و  اند. عنواندر فحوای متن و محتوا مطالب عالی توحیدی را جای داده

ها  های ملی با شاهنامه از منظر رابطۀ پیرامتنیت بر همگونیها در حماسهپیامبر)ص(، سبب تألیف، مدح و امثاا این

 بیش از پیش تأکید دارد.  

های ملی آن است که در مسائل کدمی و برشمردن صفات  های حماسهنکتۀ قابل توجه در مقایسۀ تحمیدیه      

باری تعالی و ستایش پیامبر)ص( با مضامین یکسان مواجه هستیم. صفت »رهنما« برای توصیف خداوند متعاا در  

 در این آثار برشمرد.   ترین صفات حقتوان یکی از مهمها کاربرد زیادی دارد و میاین حماسه
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A Review of the Transtextuality of the National Epics 
 

Masroureh mokhtari1, Soraya  Karimi2 

 

Abstract 

Transcendental relationships of text are one of the new literary approaches that 

Mikhail Bakhtin with the subject of text dialogue is considered the basis of this theory. 

Other theorists such as Julia Kristeva, Laurent Jenny, Michail Riffaterre, Barthes and 

Gerard Genette evolved this theory. In his theories of Transtextualite, Gerard Genette 

has proposed the relationships of influence and influence of literary texts, including 

the works in which this influence is observed, the introductions of epic texts. The 

present study, with a descriptive-analytical approach and the use of library resources, 

has analyzed the Introductiones of National Epics of Iran based on the Theory of 

Genette Transtextualite. The results of this study show that national epics as more 

texts have been influenced in self-old ageing, elimination, reduction and expansion 

processes. In the hypertextualite relationships of national epics with Shahnameh, 

transformation and homogeneity are relative and are meaningful in relation to each 

other. The Introduction of Garshasbnameh indicates the influence of Shahnameh on 

the themes of Garshasbnameh, Bahmannameh indicates the influence of this work 

from Garshasbnameh, and Iranshah's Kooshnameh have been influenced by 

Shahnameh and Gershasbnameh. The main and minor titles of epics from the 

perspective of the paratextualite relationship indicate their influence and influence 

from the original texts. The creation parts of the universe in Farmarznameh and 

Shahnameh, based on the relationship between Genette's Arcitextuality, show the 

roughness with the unified subtext. 
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